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I think I’ll live.  شم انشاالله!، چیزیم نیست. ، خوب میایم شکُر!زنده  
Seriously گم. ، به خدا... جدي می  
You don’t show it much. ...انگار خیلی هم حالت بد نیست  
Appetite  اشتها، میل به غذا  
Get down  پایین آوردن  
Run  انجام دادن  
X-ray (v.) رادیولوژي کردن، با اشعه اِکس عکس گرفتن  
Chest  سینه، قفسه سینه  
Spot  نقطه، عیب، نقص، خدشه  
Lung  ریه، شُش  
Upside down و ته  وارونه، پشت و رو، سر  
I was coming to that. گفتم. نگذاشتی بگم...داشتم می  
Laxative  ِمُلیّن، مُسهل  
Radiologist رادیولوژیست، متخصص پرتو نگاري  
Huge  بزرگ، گنده  
Stuff  ماده، چیز  
Chalk گچ  
Out of از  
Around در داخل  
We’ll have you on your 
feet again soon. 

زودي   به  دوباره  پاما  و    سر  (سالم 
 کنیم. سرحال) می

He wouldn’t want a visitor 
around. 

کننده   ملاقات  نداره  اینجا دوست 
  [ببینه/باشه]. 

Stethoscope  استوتسکوپ، گوشی پزشکی  
Shine  تاباندن  
Circulation گردش، دَورَان  
Electrocardiogram  الکتروکاردیوگرام، نوار قلب  
Heartbeat  ضربان قلب، تپش قلب  
Operate عمل جراحی انجام دادن، عمل کردن  
Routine  همیشگیروتین، کار همیشگی، روال  
Interrupt سخن کسی را قطع کردن  
Strap (n)  تسمه، بند، نوار  
Strap (v.)  با بند یا تسمه بستن  

Band  بند، تسمه، نوار  
Pump تلمبه زدن، پمپاژ کردن 

Instrument  وسیله، ابزار، دستگاه  
Gage = Gauge  وسیله اندازه گیري، درجه  
Wrist مچ دست  
Vein سیاهرگ  
Dismiss  (از بیمارستان) مرخص شدن  
Reveal  آشکار کردن، هویدا نمودن  
Noticeable چشمگیر، قابل توجه، محسوس 

Spill  (بطور تصادفی و ناخواسته) ریختن  
Spot remover َلکه بر  
Reduce  کاهش دادن  
Come  رسیدن به  
The instructor will come 
to that question later. 

  رسه.بعداً به اون سؤال میاستاد 

In a day or so ظرف یکی دو روز  
Mood حال، حس و حال، خلق و خو، روحیه، دل و دماغ  
Naked   از استفاده  بدون  یا  (چشم)  مسلح  غیر  عریان،  لخت، 

  میکروسکوپ یا تلسکوپ 
Eyepiece  عدسی چشمی  
Tube  لوله  
Adjusting screw  پیچ تنظیم  
Objective lens عدسی شیئی  
Stage سکو، صحنه، عرصه، مرکز توجه  
Illuminate نورانی کردن، درخشان کردن  
Illuminating mirror آیینه نور افکن  
Mount نصب کردن، کار گذاشتن، تعبیه کردن  
Mounting  پایه نصب  
Telescope سکوپ تل  
How did Sam feel about 
the accident? 

  ی بود؟ م در مورد حادثه چنظر س

He felt awful. داشت.  خیلی بدي  او حس  
Food doesn’t taste right. غذا مزه  نداره.  درستی  مزه  رو    غذا 

  فهمم. مین
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Electrocardiogram  الکتروکاردیوگرام، نوار قلب  
Rhythm  ،روال، آهنگ، ضرب (موسیقی)نظم، ریتم  
Out of rhythm  ،منظم.داراي ریتم نانامنظم  
Rephrase  ي بیان کردندیگر زربه طرا )(عبارت  
In order to  تا اینکه، به منظور اینکه  
Intestine  عضو بدن) ( روده  
Organ  (بدن) عضو  
Make up  تشکیل دادن 

Digestive ضمه، مربوط به جهاز گوارشی، ها گوارشی  
Briefly صه بطور خلا  
Skull هجمجم  
Familiar شناس ،  آشنا  
Skeleton استخوان بندي اسکلت ،  
Bone (n.) وان استخ  
Bony (adj)  استخوانی  
Backbone  ،شت هاي پمهره ستون فقرات  
Spine  ،شت هاي پمهره ستون فقرات  
Rib ه کافی) دند(کالبدش  
Tongue  (کالبدشکافی) زبان  
Spinal مربوط به ستون فقرات  
Cord ریسمانطناب ،  
Spinal cord  نخاع  
Other than  به جز  
Kidney )کلیه  )کالبدشکافی  
Stomach  (کالبدشکافی) معده  
Trunk  بالاتنه  
Skeletal (adj)  استخوان بندي مربوط به 

Shoulder ِدوش، شانه، تف(کالبد شکافی) ک  
Muscle (n) له ض، عماهیچه  
Muscular (adj) اي، عضلانی هیچه ما  
Activate  ،به کار انداختن فعال کردن  
Motion  حرکت  
Serve تحت پوشش گرفتن، خدمت ارایه دادن  

Respiratory مربوط به تنفس ی، تنفس  
Lung ش شُ)  کافی(کالبدش  
A series of ِري یک س  
Passage گذر راه، معبرر، محل عبو  
Lead to  خم شدن به به ی شدن همنت ،  
Nose  بینی، دماغ  
Throat گلو  
Windpipe کافی) ناي، خرخره (کالبدش  
Yet  با این وجود، در عین حال  
Expand سط شدن منب  
Contract  منقبض شدن  
Inhale  استنشاق کردن، درون دمیدن  
Marvelous عجاب آورشگفت انگیز، شگرف، ا  
Circulatory گردشی  
Circulatory system ] خونسیستم گردش[  
Remarkable قابل توجه، چشمگیر  
Central مرکزي  
Wonderfully (adv) به طرز عجیبیزبه طور شگفت انگ ،  
Beat  زدن، تپیدن، ضربه زدن  
In almost perfect rhythm نقص بیا ریتم تقریباً  ب  
Continuous  مداوم  
Stream  جریان  
Through از میان، از وسط، سرتاسر  
Tremendous شگرف، محشرالعاده عظیم، فوق ،  
Artery سرخرگکافی) (کالبدش 

Vein کافی) سیاهرگ(کالبدش  
Stroke ه، ضربان ضرب  
Ounce گرم 35/28 ، واحد وزن معادلاونس  
Expel  اخراج کردن، بیرون راندن  
Rate عت نرخ، سرار، میزان، مقد  
Pound  گرم 454پوند، واحد وزن معادل  
Adult کبیر، بالغ بزرگسال ،  
Male  مذکر، مرد  
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Female  زن، مؤنث  
On the average  بطور میانگین  
Neck گردن  
Breathe down the neck کنترل  را    دن و اوبالاي سر کسی ایستا

  کردن 
Will (n.) تمایل راده، خواستا ،  
Willing (adj.)  ،خواستار، مشتاق، خواهان متمایل، مایل 

Willingly (adv.)  ،اراده با میل و مشتاقانه  
Use one’s head  ،با فکر کار کردناز مغز استفاده کردن  
Intelligent باهوش، خردمند، داراي عقل و خرد  
Intelligently (adv.)  هوشمندانه  
Finger  انگشت  
Put one’s finger on پیدا کردنمشخص کردن انگشت روي  ،   ،

  اشتن چیزي گذ
Locate محل چیزي را پیدا کردن  
Specify تعیین کردن، مشخص کردن  
Cut to the bone  به حداقل رسیدن، بسیار کم شدن  
Absolute کامل، محض قمطل ،  
Keep an eye on  ،به دقت کسی را پاییدن چشم از کسی بر نداشتن  
Get one’s hands on  به دست آوردن، گیر آوردن  
On the nose هدف، کاملاً دقیق و صحیح وي  درست ر  
Square قیق صریح، صادق، درست، د  
Squarely  کاملاً دقیق و صحیح  
Gunner ر اندازتوپچی، تی  
By the skin of one’s teeth بسیارواري  ، با دش سختی  هب  ،

  م با برتري ک 
Margin  حاشیه  
By a small margin  با اختلاف کم، با حاشیه کوچک  
Have the heart  جرأت داشتن، دل داشتن  
Hard-heated (adj) قلب رحم، سنگدل، قصی الیب  
Hard-heartedness (n.) سنگدلیمیبی رح ،  
Proverb  ضرب المثل، تکیه کلام  
Saying  ضرب المثل  

Literal ادبیات لغت یا مربوط به ادبی، وي، غَلُفظی، ل  
Figurative  لفظیغیرمجازي، معنی   
A bird in the hand is worth 
two in the bush. 

  . لواي نسیه استسیلی نقد بهتر از ح

You can’t get blood out of 
a stone. 

ر بسیار سخت یا غی   ایه از یک کارکن
  ممکن 

Dinner  شام یا ناهار  
Supper (سبک) شام  
Intake  درون داد  
Elimination  ،از بین بردنحذف  
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